
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir

پنجشنبه 18 آذر  1400    4 جمادى الاول 1443    9 دسامبر  2021 
سال نوزدهم   شماره  4165    12 صفحه 

اذان ظهرتهران 11:57    اذان مغرب 17:11
اذان  صبح  فردا 5:33    طلوع آفتاب 7:03

نور نوشت اولین دوره مسابقات لیگ بین المللى اسنوبورد کشور در پیست بین المللى اسکى توچال برگزار شد. عکس: محمد صادق نیک کوثر، فارس

زیر آسمان جهان

همه علیه کرونا
دویچه وله: قرنطینه و تعطیلی، خیابان ها و مغازه ها 
را سوت و کور می کند. مردم کمتر خرید می کنند. نه 
برگرکینگ،  کافه ها، سوپرمارکت ها، مک دونالد،  فقط 
فســت فودی ها، بلکه بازار نمایشــگاه های خودرو و 
حتی بانک ها هم خلوت و خالی از مشتری می شود. 
این کســادی و تعلیق، خوشــایند هیچ تولیدکننده و 
خدمات دهنده ای نیست. بر اســاس این، ۱۵۰ شرکت 
بزرگ دست اندرکار خدمات عمومی و بانکی یا تولید 

و توزیع مواد غذایی، در پویش مشــترکی، مردم را به 
واکسیناســیون فراخوانده اند و شعارهای همیشگی 
خــود را به نفع واکسیناســیون دســتکاری کرده اند 
اقدامی دومنظوره؛ هم در جهت تســهیل تلاش های 
دولت و هم مرتبط با بقای کسب وکار و چرخ اقتصاد. 
در این کمپین، لوگوها، بسته بندی ها و محصولات این 
شــرکت ها هر یک به نوعی با کلمه «واکســن» بازی 
کرده اند. هماهنگی مطبوعاتی این کارزار را «روزنامه 
بیلد» بر عهده دارد. سوپرمارکت های زنجیره ای از جمله 

مک دونالد و برگرکینگ، بی ام و و مرسدس بنز و دو بانک 
«فولکس بانک» از جمله شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
هستند که به این پویش پیوســته اند. هشتگ این پویش 
در شــبکه های اجتماعی همان اســت که دولت فدرال 
نیز برای ترغیب شــهروندان به واکسیناســیون عمومی 
اســتفاده می کند: همه با هم علیــه کرونا. تفاوت در آن 
اســت که برندهای مصرفی، تبلیغات محوری و مشهور 
خود را با دخل و تصرفی کوچک به نفع واکسیناســیون 

تغییر داده اند.

سقوط نخست وزیر و سنت ها

شاید اوایل اردیبهشت  ســال ۹۷ شمسی بود که  �
خبر رســید عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، با 
چین قراردادی نوشته که در ازای نفت، زیرساخت های 
عراق بازســازی شود. به هفته نکشــید که در بصره 
«مظاهرات» به پا شد. در عربی به تظاهرات می گویند 
مظاهــرات. هنوز دلیل جرقه اش معلوم نیســت اما 
دلیلی که دهان به دهان می چرخید قطع شــدن زیاد 
برق و نبود رفاه و کار بود. آیت االله سیســتانی هم در 
بیانه ای با این مضمون گفته بود که باید به خواست 
مردم توجه بشود و رفاه ایجاد شود. به  همین سادگی 
مظاهرات در کل عراق پخش شد. نکته مهمش این 
بود که خاســتگاه تمامشان نیز شهرهای شیعه نشین 
عــراق بود و از اهل ســنت عــراق که تــازه داعش  
سرکوب شده بود، صدایی درنیامد. کار به بغداد کشید 
و بلوایی شــد که بیا و ببین. تیرماه همان سال و اوج 
تظاهرات، به نجف رسیدم. فضا ملتهب بود. با اینکه 
به دلیل حضور آیت االله سیســتانی در ولایه، خبری از 
مظاهرات نبود و اطراف امنیتی و بسته بود اما کمی 
آن طرف تر و در «ثوره العشــرین»، بســیار شلوغ بود. 
صدای تیر می آمد. نه اینکه درگیری مسلحانه باشد، 
چون تقریبا در همه خانه ها اسلحه هست، ملت تیر 
هوایی می زدند و خلاصه شــرایطی بود. محرم تازه 
داشت شروع می شــد. نکته مهم اما اینجا بود که با 
شروع دهه محرم، مظاهرات قطع شد. نه اینکه کسی 
درخواست کند، نه! خود مردم معترض تظاهرات را 
قطــع کردند تا به عزاداری برســند. مثل یک قرارداد 
نانوشــته. از یک هفته بعد از عاشــورا هم باز شروع 
شد تا دو، سه هفته مانده به اربعین. معترضان اعلام 
کردند که به احترام اربعین و تکریم زوار و پذیرایی از 
راهپیمایان اربعین فعلا تظاهرات را تعطیل می کنیم. 
از بصره به ســمت عراق می آمدم و با هم مســیرها 
هم گپ می شدم. همه شان تقریبا بخشی از معترضان 
بودند. یکی می گفت فســاد، یکــی می گفت دزدی، 
یکی می گفت حقوق و رفــاه و خلاصه معلوم نبود 
خواست اصلی تظاهرات چیست. می گفتند فعلا اما 
وقت عزای اربعین است و این موضوع مهم تر است.

عجیب بــود. بماند که تظاهرات باعث شــد یک 
ســال عراق بــدون نخســت وزیر بمانــد و بعد هم 
الکاظمــی مارموز روی کار آمد؛ اما آنچه مهم تر بود، 
نوع نگاه شان به موضوع بود. سنت و آیین های سنتی، 
در عراق به  صورت عموم و اکثریت حتی بین قشر در 

ظاهر مدرن، مهم ترین فاکتور است.
نمی گویــم همه اما بخش مهمــی از جمعیت، 
وقتی پای آیین ها وســط باشــد، قید خیلی چیزها را 
می زنند. نمونــه تظاهرات عــراق و اربعین بارزترین 
جلوه ایــن موضوع بــود. حتی رســتوران ترکی در 
میــدان تحریر بغداد که مرکز هدایت تظاهرات بود و 
تشکیل دهندگانش اکثرا دوره دیده های ان اجی اوهای 

آمریکایی بودند نیز در ایام اربعین سکوت کردند.
شاید آنها مثل اکثر مردم چنین باوری نداشتند اما 
نشان می دهد که جامعه عراق را خوب می شناختند. 
به این وجه مهم یعنی سنت در عراق و به ویژه نجف، 

شاید بعدا مفصل تر بپردازم.

ادامه اعتراض ها به حذف نام
 ۴ نویسنده

یکی از اولین قدم های شهرداری منطقه ۶ حذف  �
نام چهار نویســنده از معابر بود. آن طور که رئیس 
مرکز ارتباطات شهرداری تهران به ایسنا گفته بود: 
«در صورت جلسه ۳۰۳ کمیسیون نام گذاری معابر 
شهر تهران حدود ۴۵ تغییر اسم معابر تصویب شد 
که این تغییرات به تصویب شــورای شهر پنجم نیز 
می رســد». مطهر محمدخانی توضیح داده است: 
«این مصوبه بر اســاس روال قانونی به فرمانداری 
ارسال می شــود که فرهادی فرماندار وقت تهران 
به رئیس شــورای شهر یعنی هاشمی نامه می زند 
و اعــلام می کند که با اســتناد به مــاده ۹۰ قانون 
شوراها و همچنین پیگیری هیئت تطبیق نام گذاری 
چهار معبــر به نام هوشــنگ مرادی کرمانی، جبار 
باغچه بان، مهدی آذریزدی و صمد بهرنگی مغایر 
قانون تعیین می شــود. یک اشــتباه رخ می دهد و 
شــهرداری منطقــه ۶ بدون توجه بــه نامه و تنها 
بر اســاس پیوست که مصوبه شــورای پنجم بوده 
اقدام به تغییر نام معابر می کند و شــهردار جدید 
بعد از انتصاب متوجه این اشــتباه شده و می بیند 
که برخلاف نامه مرکز ارتباطات و ابلاغیه فرماندار 
این چهار نام گذاری انجام شــده اســت که دوباره 
تابلوها را بــه نام قبلی برمی گردانــد». از نظر این 
مســئول فعالیت هایی در حال انجام است تا «بار 
دیگر نام گذاری معابری به نام این نویسندگان را به 
کمیســیون نام گذاری برده تا حداقل نام چهره های 
شــاخص و فاخر بر روی معابر نقش ببندد». اما با 
وجود تمام اعتراض ها و واکنش ها در شــبکه های 
اجتماعی به نظر نمی رســد این تغییرات به زودی 
اتفاق بیفتد. در این راستا انجمن نویسندگان کودک 
و نوجــوان در واکنش به حذف نــام چهار چهره 
ادبیات و آموزش کــودک و نوجوان از خیابان های 
تهران که پس از مدت کوتاهی از پلاک کوبی معابر 
رخ داد، به شورای اسلامی شهر تهران نامه نوشت.
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زیر آسمان شهر

سلام به فردا

برخــورد صداوســیما با خواســته های کشــاورزان 
اصفهانی این امید را در مردم ایجاد کرد که صدای آنها 
به گوش حکمرانان می رسد. به این ترتیب سوت زنی به 
هدف مورد نظر نزدیک می شود و برای مسئله آب حتما 
چاره جویی خواهد شد. متأســفانه این بار نیز برخوردها 
آن گونه که حافظ هم اشــاره می کند سیاســت دولت 
مســتعجل بود. ناگهان بدون اینکــه تدبیری اصولی با 
مشارکت نمایندگان مردم صورت گیرد، وضعیت تغییر 
یافــت و معترضان ذی حق متهم شــدند که نفوذی ها 
در صف شــان وارد شــده اند و صف اعتراض شان تغییر 
یافته اســت. گرچه این برخورد صحیح نیست و ارزش 
و اعتبار درســت آن انعکاس اعتراضــات مردم در آغاز 
را زیر ســؤال برد اما در نهایت هم بــه نتیجه ای منجر 
نشــد. چراکه نه تنها مســئله آب در دو استان معترض 
اصفهــان و چهارمحال و بختیاری حل نشــد؛ بلکه در 
اســتان های دیگر یعنی یزد، خوزستان، کرمان، مرکزی و 
سیستان و بلوچستان هم همچنان پرونده معضل آب باز 
است. ماجرا حتی به این استان ها هم محدود نمی شود 
و می بینیــم که در مازندران هم اعتراضاتی درخصوص 
مسئله مدیریت آب در جریان است و آنها هم از انتقال 
آب به سمنان و خشک شدن رودخانه های شان شکایت 
دارند. فقدان یک نظــام تدبیر مبتنی بر چاره جویی قبل 
از اقدام بر اســاس اصول علمی برنامه ریزی و مدیریت 
کارآمد موجب شــده است که در کشــور به مطالعه و 
برنامه ریزی پیش از اقدام کمترین بها داده شود. تجربه 
جهانی نشان می دهد که تصمیمات درست در پناه چند 
ســال مطالعه و برنامه ریزی و ســپس اجرای سریع آن 
گرفته می شــود. حال آنکه در کشور ما به نظر می رسد 
فــاز مطالعــه و برنامه ریزی یا چندان مهم نیســت که 
وقــت و هزینه کمــی برای آن صرف می شــود یا اصلا 
به آن پرداخته نمی شــود. وگرنه مگر ممکن است این 
همه تصمیمات اشــتباه و پرهزینه برای کشــور گرفته 
شــود. یک نمونه اش همین مدیریت منابع آب در ایران 
که حالا به یک معضل جدی بدل شــده اســت. در این 
کشــور چندین و چند پــروژه سدســازی و صنایع آب بر 

اجرا شــده که حالا مشخص شده اشــتباه بوده و اثرات 
منفی اقلیمی آن برای ســاکنان بسیاری از مناطق ایران 
تا چه میزان بوده اســت. اما در حال حاضر کسی زیر بار 
این اشــتباه نمی رود و با «کی بود کی بود» سعی دارند 
اشتباهات طولانی مدت شان را در پناه دعواهای سیاسی 
پنهان کنند. حال آنکه این سیســتم و شیوه برنامه ریزی 
و عمل اســت که اشتباه اســت و اگر اصلاح نشود شما 
همچنان این اشــتباهات را ادامه می دهید. سدسازی ها 
و اســتخراج ده ها میلیارد  مترمکعب آب های زیرزمینی 
بدون توجه به عواقب و اندیشــه ورزی درباره نتایج آن 
موجب شــده اســت تنها در مرکز ایــران اصفهانی ها، 
چهارمحالی هــا، یزدی ها و خوزســتانی ها از وضعیت 
پیش آمده برای زندگی شــان شــکایت کرده و دست به 
اعتراض بزنند. چراکه در این ســال ها هم صنایع آب بر 
در این مناطق توسعه یافته و هم سدسازی های فراوان 
نظــم و نظام زندگی آنها را که میراث اجدادی شــان در 
کشــاورزی و باغداری و دامداری بوده بــه مرز نابودی 
کشــانده است. مســئله عجیب اما این است که انتظار 
می رود بدون حل مشــکل آب مردم و کشــاورزان آنها 
دســت از اعتراض بکشــند. این حرف هــا در حالی زده 
می شود که مشخص اســت مشکلات کم آبی و بی آبی 
دامن بخش های بزرگ تری از کشور را هم خواهد گرفت. 
اگر در گذشته به ما می گفتند که فکر نان کنید که خربزه 
آب اســت اکنون با قهر طبیعت با تمام دنیا و از جمله 
ایران و همچنین در نتیجه ندانم کاری های بشــر باید به 
خودمان و فرزندان مان بگوییم که فکر آب کنید که نان 
داشته باشید. همیشه از مافیاهایی صحبت می شود که 
روال زندگی عادی در مناطقی را از بین می برند. مافیای 
جنگل خواری، مافیای کوه خواری، مافیای قطع درختان 
و حالا هم مافیای آب که به نظر می رســد ســودش در 
دســت بردن در مســیر اصولی مدیریت منابع آب ایران 
اســت. علاوه بر اینها از مافیای صنایع سنگین هم نباید 
غافل شــویم. شــاید نیم قرن پیش تأســیس ذوب آهن 
اصفهان در کویر به دلیل نزدیکی به منابع ســنگ آهن 
منطقی به نظر می رســید اما حالا که با گذشت چندین 
و چند سال فهمیدیم که اثرات منفی این ماجرا چیست 
چرا اصرار داشتیم صنایع سنگین آب بر را در استان های 
کویری بنا کنیم؟ بخشــی از مشــکلات آب کشــور قهر 
طبیعت اســت اما این همه تصمیم اشــتباه هم در این 

سال ها در ایجاد شرایط کنونی مؤثر بوده است.

فکر آب کنید تا نان داشته باشید
 صالح نیکبخت

کودکان

میشــل باشــله، کمیســر عالــی حقوق بشــر 
ســازمان ملل متحد، چند روز پیش اعلام کرد که 
وضعیت حقوق بشــر در ســرزمین های اشغالی 
فلســطین فاجعه آمیز شده اســت و نقض شدید 
حقوق بشــر برای حدود چهار میلیون ســاکن آن 
تــداوم دارد. او گفت: «این رفتار بــه وضوح تأثیر 
مخربی بر چشــم انداز صلح و توســعه پایدار در 
ایــن منطقه و اطــراف آن خواهد گذاشــت». به 
گزارش ســایت ســازمان ملل، خانم باشــله این 
سخنان را در گزارشــی که به کمیته سازمان ملل 
درباره وضعیت مردم فلسطین ارائه می داد، بیان 
می کرد و اســتدلال کرد که «هر چقدر هم که راه 
صلح طولانی باشــد، «بی پایان» نیســت» و تأکید 
کرد: «تنها پایان دادن به اشغالگری می تواند صلح 
پایدار را به ارمغان بیاورد و شــرایطی را ایجاد کند 

که در آن حقوق بشر به  طور کامل رعایت شود».
در بهار امســال، بیشــترین درگیری ها از ســال 
۲۰۱۴ تاکنــون رخ داد و منجر به کشته شــدن ۲۶۱ 
فلسطینی ازجمله ۶۷ کودک شد. دفتر کمیساریای 

عالی اعــلام کرد کــه ۱۳۰ نفر از 
کشته شــدگان غیرنظامی هستند. 
در آن زمان، شــورای حقوق بشر 
ایجاد یک کمیســیون  به  تصمیم 
مســتقل و بین المللــی تحقیــق 
گرفت. از نظر خانم باشــله مردم 
غزه عــلاوه  بر محاصــره زمینی، 
از  ۱۵ ســاله  هوایــی  و  دریایــی 
سوی رژیم اشــغالگر با فروپاشی 
زیرســاخت های حیاتی و سیستم 
فاضــلاب نیــز درگیر هســتند. او 

گفت: «محدودیت های شــدید رفت وآمد و موانع 
دسترســی مردم بــه کالاها و خدمــات ضروری، 
ازجملــه مراقبت های بهداشــتی تخصصی، رنج 
بســیار زیادی برای آنان ایجــاد می کند. تلاش ها 
برای بازســازی ادامــه دارد، اما با وجــود توقف 
شــکننده درگیری ها هنوز هم برخی کالاها اجازه 
ورود به غزه را ندارند». او شــرایط حقوق بشــر را 
در این منطقه عمیقا نگران کننده دانست. از سوی 
دیگر، این وضعیت سبب شده تا آزادی های مدنی 
نیز کاملا دچار مشــکل شــوند و رژیم اشغالگر در 
۱۹ اکتبر، شش ســازمان جامعه مدنی فلسطینی 
را براســاس قانون مبــارزه با تروریســم به عنوان 
«ســازمان های تروریســتی» معرفی کرد. به گفته 
خانم باشــله، بــه  نظر می رســد ایــن تصمیم ها 
براســاس دلایل مبهم یا غیرمســتند، بوده است. 
هر شــش ســازمان ده ها ســال اســت با جامعه 
بین المللــی ازجمله ســازمان ملــل کار کرده اند. 
از نظر کمیســاریای عالــی، ادعاهــای مربوط به 
ارتباط با تروریسم «بسیار جدی» است، اما «بدون 
شواهد اساســی کافی، این تصمیمات خودسرانه 

به نظر می رســند و امکان برقراری شرایط مدنی و 
بشردوستانه را در سرزمین های اشغالی فلسطین، 

بیشتر از بین می برند».
از تابستان امسال موارد حمله به روزنامه نگاران 
و مدافعان حقوق بشر و همچنین ارعاب، خشونت 
و آزار جنســی مبتنی  بر جنسیت، استفاده بیش از 
حد از زور، دستگیری های خودسرانه و سانسور نیز 
توسط کمیساریای عالی مستند شده است که همه 
این موارد در ســرزمین های اشغالی رو به افزایش 
است. از ســوی دیگر کشــتار و جراحات کودکان 
به  طرز بی ســابقه ای ادامه دارد. امسال نیروهای 
اشــغالگر، ۱۶ کودک را در کرانــه باختری ازجمله 
بیت المقدس شــرقی کشــته اند. او که خواســتار 
تحقیقات و پاســخ گویی شــد، خاطرنشان کرد که 
«مصونیت از مجازات مزمن» بارها در گزارش های 
دبیرکل و خود او مطرح شــده اســت. او گفت که 
خشونت علیه فلســطینی ها در شهرک هایشان به 
ســطح «نگران کننده ای» افزایش یافته اســت. در 
سال گذشــته، ۴۹۰ حادثه منجر به مرگ، جراحت 

یا خســارت مالــی قابل توجه رخ داده اســت که 
ثبت شده  بالاترین میزان خشــونت شهرک نشینان 
از ســوی ســازمان ملل اســت. در حال حاضر، به  
طور متوســط تقریبا هر روز یک حادثه خشونت بار 
در شــهرک های فلسطینی نشــین رخ می دهــد و 
از نظر کمیســاریای عالــی، کــودکان همچنان از 
تأثیــرات نامتناســب تشــدید محاصــره نظامی و 
محرومیت های ناشــی از آن رنج می برند. گزارش 
نهادهای سازمان ملل نشان می دهد که ۷۵ درصد 
از کودکان غزه به مراقبت های روانی-اجتماعی و 

همچنین خدمات دیگر نیاز دارند.
در حال حاضر ۱۶۰ کودک فلســطینی از ســوی 
اســرائیل در بازداشــت هســتند که برخی از آنها 
بــدون هیــچ اتهامی، تحت بازداشــت هســتند. 
طبق قوانین بین المللی، بازداشــت اداری تنها در 
شرایط اســتثنائی مجاز است و خانم باشله اعلام 
کرد که کمیســاریای عالی همچنــان گزارش های 
«ناراحت کننــده» درمــورد بدرفتاری بــا کودکان 
در حین دســتگیری، انتقال، بازجویی و بازداشــت 

توسط مقامات اشغالگر دریافت می کند.

گزارشى که شنیده نمى شود

 رضا صدیق


